
مى خواهيد چه كاره شويد؟

وقتى كوچك بودم دلم مى خواست غواص باشم، البته  �
خب غواص تفريحى؛ چون شغل اولم فضانوردى بود! بعدها 
كه از روياهاى شيرين كودكى فاصله گرفتم و دانستم كه 
چقدر از حبس نفس، حبس در فضاهاى تاريك يا جاهاى 
ــت دارم؛ تازه فهميدم كه فضانوردى و غواصى  تنگ وحش
آخرين كارى ا ست كه دلم مى خواهد روزى بروم سراغشان. 
حتى نياز نيست لوله هوا  گير كند به سنگى، چيزى و پاره 
ــود. همان دم اول خفه مى شوم و مى ميرم. حالا مدتى  ش
ــت حال فضانورد لوله هوا پاره اى را دارم كه يك كوسه  اس
فضايى هم گذاشته دنبالش. از وقتى كه خودم را شناختم 
ــتان هايى كه مى خواندم  و تخيلات ماجراجويانه ام با داس
بيشتر بال و پر گرفت، سرم توى كتاب بوده و به اين نتيجه 
ــندگى با هيچ چيز  ــيدم كه - براى من- هيجان نويس رس
ــريات مختلف مشق  ــه نيست. سال ها در نش قابل مقايس
ــه آن همه تمرين را در  ــردم و حالا كه مى خواهم نتيج ك
نوشتن داستان هاى خودم ببينم، مى بينم وضع به هيچ وجه 
مساعد نيست. نه كه تنبلى كنم، نه. همين حالا نزديك به 
سه كتاب آماده دارم؛ قصه و خاطره و ويرايش نوشته هاى 
ــت كه مى برم براى ادامه  قبلى و خلاصه از اين چيزها. دس
كار، ترس آن «فضانورد تنها» سراغم مى آيد؛ با همان وضع 
بغرنج كه گفتم! روزهاى آخر نمايشگاه كتاب است. به قول 
ــلك ما: فصل بهار كتاب. آن وقت خبر  همكاران شاعرمس
مى رسد كتاب جديد «احمدرضا احمدى» در 500نسخه 
چاپ شده. گزارش هاى ميدانى از نمايشگاه، حاكى از عدم 
استقبال بى سابقه مخاطبان است. وضع جيب ها بد است، 
ــايد من  ــت كتاب ها هم كه خيلى بالا رفته... خب، ش قيم
زمان و مكان را اشتباه آمده باشم. شايد هم بايد در نوشتن 
ــايم با موضوع «مى خواهيد در آينده چه كاره شويد؟»  انش
ــدم مى روم  ــى كنم. اصلا وقتى بزرگ ش تجديدنظر اساس
ــر،  ــم؛ بى دردس ــه اى را مى گيرم، هات داگ مى فروش غرف

پرمخاطب، جادار، مطمئن! 

كاپوچينو

حذف گرايش هاي افراطي
 باستان شناسانه

ــه مفهوم  � ــى ب ــوم باستان شناس ــدن مفه نزديك ش
باستان گرايى در دوره پهلوى اول و دوم، گرايشى به شدت 
ــتان گرايانه را با انقلاب 1357 به وجود آورد كه در  ضدباس
نخستين روزهاى انقلاب واكنش هايى را عليه آثار باستانى 
ــيله گروه هاى غيرقابل كنترل ايجاد كرد. البته اين  به وس
ــرعت از ميان برداشته شدند و نظام جديد  گرايش ها به س
ــش گرفتن گفتمانى  ــان جنگ با پي ــژه پس از پاي به وي
ــلامى – ايرانى، بيش از هر چيز تاكيد خود را بر وجود  اس
ــرار داد كه بايد به  ــترك در هر دو حوزه ق يك ميراث مش
ــوند و با يكديگر پيوند بخورند. در  ــته ش يك گونه نگريس
ــد  ــال هاى پس از انقلاب و تا امروز عملا نيز چنين ش س
ــته شدند. براى  و گرايش هاى افراطى به نوعى كنار گذاش
ــى كه يادگار دوران پيش از اسلام است  مثال تقويم شمس
ــبت هاى مهم آن به ويژه جشن نوروز حفظ شد و  و مناس
همچون گذشته مورد احترام بالايى قرار گرفت، در حالى 
ــه برخى از آنها در  ــبت هاى آن ك كه تقويم قمرى و مناس
دوران پهلوى اول و دوم تضعيف شده بودند، احيا و تا حد 

زيادى تقويت و پررنگ شدند. 
ــال هاى پس از انقلاب به طور كلى  تجربه سياسى س
ــاى آن بود كه باورها و رفتارهاى ايرانيان چه در مركز  گوي
پيدايش اين تمدن در خاندان هاى بزرگ باستانى و چه در 
حاشيه هاى آن كه در ابتدا نه حاشيه بلكه بخشى اصلى از اين 
تمدن بوده اند، نظير منطقه غربى و شرقى كشور، ريشه هايى 
ــى اى دارند كه اغلب از  بسيار عميق تر از نظام هاى سياس
ميراث باستانى به سود خود يا ديگران استفاده و بهتر است 
بگوييم سوء استفاده كرده اند. بنابراين هرچه بيشتر روشن 
ــد كه اصولا در تقابل قرار دادن ميراث اسلامى و ميراث  ش
ايرانى چندان نمى تواند راه به جايى ببرد و اكثريت قريب 
به اتفاق ايرانيان در نسل حاضر با چنين رويكردى موافق 
نيستند. به همين دليل روند و نگاه به سوى باستان شناسى 
به كلى تغيير كرد. سياستگذاران از اين پس درك مى كردند 
كه هويت تازه اى را مى توان از ميان ويرانه هايى كه اغلب در 
كنار هم روى اين پهنه، گوياى حيات مردمان اين بوم در 
پيش و پس از اسلام هستند، تعريف كرد و بر همين پايه 
نيز گفتمان هاى تاريخى و سياسى را سامان داد و اين شايد 
ــتاوردهاى انقلاب است كه دو يا سه  يكى از مهم ترين دس
دهه پس از آغاز آن براى ما داشت. دستاوردى كه در عين 
حال با تحولى در ذهنيت اكثريت ايرانيان و افزايش سرمايه 
فرهنگى ايران كه نيازى هرچه بيشتر به ميراث فرهنگى را 
ــيدن به چنين موقعيتى هم  طلب مى كرد، همراه بود. رس
مطلوب بود، چون زمينه را براى برنامه ريزى هاى جديدى 
در حوزه باستان شناسى و ميراث فرهنگى فراهم مى كرد و 
هم مخاطره انگيز، زيرا به دليل موقعيت زبانى – قومى ايران، 
لايه هاى حافظه تاريخى در اين كشور لزوما شكل يكپارچه 
ــته و ندارند. از اين رو يك سياست باستان شناختى  نداش
ــت تفاوت هاى  ــت مديري ــك بايد با يك سياس ــدون ش ب
ــناختى همراه شود كه در مجموع  ــناختى و قوم ش زبان ش
سياست فرهنگى بسيار پيچيده اى را تشكيل مى دهد كه 
در عين حال نمى توان سياستى از لحاظ سرزمينى يكسان 
ــخن مى گوييم  ــردم و منطقه اى كه از آن س ــد و با م باش
مى تواند و بايد متفاوت بوده و ميان ميراث باستانى محلى و 

ميراث باستانى ملى همسازى ايجاد كند. 

واژگان يك فرهنگ

كارتون خواب

تولدي ديگر

با شما نبودم

در «دركه» چه خبر است

به بهانه 17 ارديبهشت زادروز «يداالله رويايى»

وقتى سخن از تو مى گويم

همين ابتداى متن بگويم شك به جانمان افتاده اين رفيقى 
كه مى خواهيم شرح دهيم، رفيق خودمان بوده است يا نه. اما 
رفيقى داشتيم يا داشتند كه عجيب شيفته داشتن كتاب بود. 
داشتن كتاب نه براى خواندن كه علاقه وافرى داشت به داشتن 
كتابخانه. يكجورهايى كلكسيونر كتاب بود. البته هوشمندى به 
ــت جلد كتاب ها را خوانده بود و هر كسى كه  خرج داده، پش
درباره كتاب ها توضيحى مى خواست همان پشت جلد كتاب ها 
را برايش توضيح مى داد. رفيق ما از اين شيفتگان غرب بود. از 
ــينما فقط سينماى آمريكا، ادبيات هم  اينها كه مى گويند س
همينطور، از آن طرف هم زنده باد «هايك» و عشقش هم رفتن 
به نيويورك بود و قدم زدن در منهتن و ديدن لامپ هاى عظيم 
هالوژن و در كل اعتقاد داشت بايد از نوك انگشت پاها تا فرق 
سر غربى شد تا درست شود همه چيز. دوست ما اما خب تنها 
يك تفاوتى با كل جهان غرب و ليبراليسم و حتى مترجمان 
ادبيات آمريكايى داشت و آن هم وضعيت ناخوش اقتصادى اش 
بود. البته كور شوم اگر دروغ بگويم كه ايشان درآمد داشت اما 
خب با اين وضعيت اسفبار قيمت كتاب همه پول ها مى رفت 
براى خريد كتاب و نهايتا روزى يك پاكت سيگار زيكا و چند تا 
تخم مرغ. درواقع اگر در درون ليبرال بود ايشان، در برون بيشتر 
شبيه بودايى هاى هندوستان بود. اين بودايى هاى هندوستان 
ــك روز رفيق متنفر ما از  ــد در زندگى اش. ي نقطه عطفى ش
ــت جلد كتابى در شرح آراى بودا بلند  طبيعت با خواندن پش
مى شود جمعه صبحى برود دركه ببيند چه خبر است كه اين 
ملت هى مى گويند برويم دركه. درست در همانجا در آن لحظه 
ازلى ابدى كه بر خيلى ها در دركه رخ داده است بر ايشان هم 
رخ مى دهد و با بانويى از طبقه اقتصادى بالاى ميدان «ونك» 
ــته عرفان شرق، از اينها كه با نستعليق  و «پارك وى» و دلبس
ــان  ــان و حتى روى دماغ عمل كرده ش ــى البسه ش روى تمام
شعر مولانا مى نويسند، آشنا مى شود. حالا بماند اين آشنايى 
ــى وار مى رسد به خير و امر خير و ازدواج و اينها اما  فيلمفارس
يكهويى خانه رفيق ما از همين نزديكى هاى خودمان در ميدان 
ــر از ميدان ونك.  ــيد در خيابان هاى بالات ــلاب رفت و رس انق

خانه شان اما شكل سنتى داشت و از اينها كه «گبه» به ديوار 
ــان مى زنند و مينياتور بر كف خانه مى كشند و تعداد  خانه ش
زيادى هم قليان جزو دكور خانه شان هست و از لحظه اى هم 
كه مى روى چند تا مرغ عشق و يكى، دوتايى هم كاسكو برايت 
در مورد جوهره عشق حرف مى زنند. رفيق ما هم ديگر عميقا 
دل در گرو عرفان شرقى و غربى بسته بود. شيفته «شايگان» 
شده و دويست وبيست ودوبار هر كدام از فيلم هاى «مهرجويى» 
ــر» و «گادامر» را در  ــه آرا و نظرات «هايدگ را ديده بود. ريش
ــم در جهان غرب  ــدرا» و «ابن عربى» يافته و كلا ه «ملاص
معتقد بود به جز برگمان و تاركوفسكى و آنجلوپولوس و آندره 
ژيد مابقى چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند. اينها را همه در 
آن روز بعد عروسى شان كه ما را خانه شان دعوت كرده بودند و 
تقريبا بعد دو سال نديدنشان براى ما به صورت ام پى ترى شرح 
دادند. همان روز ما پرسيديم چه خبرها ديگر؟! كه رفيقمان 
ــت به زودى در يكى، دو تا فيلم معناگرا  عرض كردند قرار اس
كه سرمايه گذارشان خانومش است و پسرخاله هاى خانوم كه 
ــد و كلا عوامل اصلى فيلم ا ند، بازى كند. گفت  پنج تا برادرن
ــت كه معناگرايى  نقش مردى عارف را دارد كه در تهران اس
در آن كمرنگ شده، همچون فرشته نجات مى آيد و همينطور 
ــخصيت هاى در منجلاب زندگى  انبوه انبوه «هامون» را كه ش
مدرن فرو رفته اين فيلم و اين شهر هستند را نجات مى دهد 
و مى رساندشان سر منزل مقصود. ما پرسيديم اين سرمنزل 
مقصود دقيقا كجاست؟ ايشان بادى در غبغب خويش انداخته 
گفتند جايى شبيه همين خانه ما، جايى پر از عطر عود و كندر 
و پر از عرق شاطره و كاسنى و خاكشير، پر از عشق. اين جمله 
آخر را با گردن كج كه ميلى متر به ميلى متر براى شكستن آن 
گردن جان كند رو به همسر مهربانش گفت. من آن روز واقعا 
ــيفته اين تغيير و تحولات شدم. از شما هم پنهانش نكنم  ش
شك به جانم افتاده شايد سرمنزل مقصود كه مى گويند همين 
است و ما هم يك جمعه صبحى شايد برويم «دركه». خدا را 
ــير و  ــايد ما هم همچون آن رفيقمان همين س چه ديدى ش
سلوك را طى كرديم و درنهايت هم بعد بازى در چند تا سريال 
ــوراى شهر  ــى رفتيم براى ش و تله فيلم و چند تا فيلم حماس
ثبت نام كرديم تا هم خدمت خلق كرده باشيم، هم باز خدمت 
خلق. نوستالژيا، جلد پونصدوهفتادوششم، روايت «گفتند يافت 
مى نشود اما جستيم ما» يا «چه هامون ها، چه هامون ها كه در 

انتظار على عابدينى ها ايستاده اند»
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 ناصر فكوهى
 مزدك على نظرى

ــاعر، زير  ــت تا ش ــدا 32 درخت در بيابان ازل كاش خ
ــايه شاد آنها كنار چشمه حرف بنشيند و جهان با نگاه  س

او پيراهنش را از تن درآورد.

ــد و حرف تازه اى در من خيره 1  عاقبت صداى تو هوا ش
ــيع ماند. حرف و هوايى روشن كه مثل عطر شاد  و وس
ــاله بامداد، ابتداى جهان را در جان همه سمت ها،  هزارس
ــت. نمى دانيد چقدر فاصله راه را در من  زمزمه ريخته اس
ــت، فريادى شبيه تعريفى كه با آن، اين گونه  فرياد زده اس
شوق را تا هفت آسمان، عريان به ديدار رنگين كمان ميبرم. 
ــده ام نزديك نزديك، نزديك به دورترين  حالا نزديك ش
امضا، به راوى زبانى كه سر بر شانه ازل دارد و خواب همه 

واژه ها را تا بيدارى مرگ سطر شده است. 

ــايه اى و 2  ــن آن قدر هم - س ــا ديروزهاى م ــارى تو ب ب
ــم در روزگارى دوردور با تو  ــكل، كه فكر مى كن هم ش
ــته ام، فكر مى كنم من و  در حوالى غريب بى ثانيه اى زيس
ــش آدم و حوا بوده ايم كه جز  ــو آفريدگانى قبل از پيداي ت
ــهرزاد همچنان مجهول به ما  كلمه هيچ هديتى از آن ش

نرسيده است. 
ــم به راه اين  ــلام والاى بى غروب، سال ها بود چش س
صداى ماه، با شب هاى ممتد خسته پير مى شدم، صدا مثل 
ــف كشاند و زمان در من  فكر مرا تا مسير هاى ناياب كش
به جاى سنگ و آب، در امضا و گذشته رو به آغوش هستى 

فكر مى كرد. فكر اين - ابد نوشت ازل سرشت - اين معترف 
ــاهدى كه در ما با صداى بلند مثل موريانه اى  نامريى، ش
ــد، تا بترسيم از سايه هاى مرد  كبود ديوار جان را مى تراش
ــه فكر و ترس در  منحنى. مى دانى خوب مى دانى، هميش
ــتطيل تيره را در آدمى عدم در  آغوش هم، نجواى آن مس
عدم حجم مى شوند. ترس و فكر، اين دو برادر اعظم مرگ 

كه خواب از چشم زندگى ربوده اند. 

ــانه من و رويا 3 ــر بر ش تنها يك آرزوى نيامده ديگر س
ــه دور را در تو  ــت ك ــم ديدار در ديارى اس دارد، آن ه
نزديك كرده است و تو با آن سر بر شانه كلمه ها گذاشته اى، 
ــيار بوسيده و بوييده است.  سرزمينى كه جوانى تو را بس
ــمان دقيقه هايت پر از طلوع، پر از امضاهايى كه شايد  آس
آينده درجست وجوى تك تك آنها آسمان آسمان پرواز در 
ــف بريزد. همه ديروزهاى دير و پير تو را مى شناسند،  كش
فكر مى كنم همه روزهاى نيامده مى آيند تا تو را براى فردا 
و آن ساكنان پر از ادامه تعريف كنند. استاد رويايى عزيز، 
قدم زدن با اين سطرها فقط نقاشى احساس من روى بوم 
ساده اوقات و كلمه هاست. مى خواهم عبور كنم از اين همه 
ــت،  ــن، اما حرفى انگار در من جا مانده اس غافلگيرى مت
ــس رازى كه مرگ را در  ــبيه عبارتى تازه، از جن حرفى ش
ما تكثير مى كند، حرفى كه مرا پر مى زند تا هواى اعتراف، 
تا بگويم كلمه ها اين كوليان پيشگوى ازلى، تو را پيكاسوى 
زبان فارسى مى دانند. بارى فردا رويايى خوانى، قسمتى از 
نگاه زبانى خواهد شد كه حافظ و نيما تا ماه در آن نردبام 

ريخته اند. مى بوسمت  اى حرف مدام. 

رود نام ديگر توست، بى گمان دشت هاى تشنه فردا نام 4 
تو را با احترام نفس خواهند كشيد. 

 ايرج زبردست

 اميد بلاغتى

شماره  پنجم «مهرگانى» منتشر شد
شرق: پنجمين شماره   �

ــى  پژوهش ــه  دوفصلنام
ــژه پاييز و  «مهرگانى» وي
ــه در  ــتان 1391 ك زمس
زمينه مطالعات تاريخى و 
تجزيه و تحليل موسيقى 
ــر  منتش مى كند،  فعاليت 
ــن  اي ــگاه  وب در  و  ــده  ش

ــت. در اين شماره پس از سخن  نشريه قابل دسترسى اس
ــت ديگرگونه  ــتى با عنوان «در بزرگداش ــت، يادداش نخس
انديشيدن؛ براى كتاب فصل مقام موسيقايى، برپادارندگان و 
نويسندگانش» آمده و نسبت به خبر دگرگونى در آن كتاب 
ابراز نظر كرده اند. پس از اين دو يادداشت پنج مقاله  پژوهشى 
«تجزيه و تحليل موسيقى ايرانى؛ بررسى برخى چالش ها، 
گردآورى امكانات يك مدل» نوشته  آروين صداقت كيش، 
ــازهاى خود صداى ملوديك در تاريخ موسيقى ايران»  «س
نوشته نرگس ذاكرجعفرى، «چارچوب هاى يك بستر نظرى 
براى تجزيه و تحليل رايانه اى موسيقى دستگاهى و آزمايش 
درستى آن» نوشته  مرجان خيراللهى، «نقد تكوينى شيوا 
ــدل» نوشته  پويا  با رويكردى بينامتنى به آثار عباس خوش
سرايى و تجزيه و تحليل «قطعه اى در ماهور» ساخته  فرامرز 
پايور بر اساس ملودى هايى از احمد عبادى آمده است. براى 
دريافت اين دوفصلنامه  پژوهشى رايگان مى توانيد به آدرس 

www.mehregani.ir مراجعه كنيد. 

دكه

شـرق: «حالم كاملا خوب است و در حال 
حاضر نيز مشغول نوشتن هستم.» همين 
ــا كافى بود  ــاعر روياه دو جمله از زبان ش
ــايعه تلخ مرگ «يداالله  كه آبى بر آتش ش
رويايى» ريخته شود و جامعه ادبى ايران را 
ــدن برهاند. و امروز كه  از هراس بى رويا ش
هفدهم ارديبهشت ماه است بنيانگذار شعر 

ــاله  ــت اقامت در فرنگ دارد، 81 س حجم كه سال هاس
ــايه پر مهرش  ــود و همچنان بر ادبيات ايران س مى ش
ــترده خواهد بود. رويايى كه متولد سال 1311 در  گس
دامغان است، پس از گذراندن تحصيلات ابتدايى خود 
در زادگاهش به تهران آمد و درگيرى هاى سياسى او در 
ــوده و كودتاى 28 مرداد باعث به  زمان فعاليت حزب ت
ــد. رويايى پس از گذراندن سال هاى  زندان افتادنش ش

زندان، اولين شعرهاى خود را با نام مستعار 
ــاند  «رويا» در مجلات آن زمان به چاپ رس
ــار آن تحصيلات خود را تا دكتراى  و در كن
ــران ادامه  ــگاه ته حقوق بين الملل در دانش
ــارو» با همكارى  ــيس هفته نامه  «ب داد. تاس
ــاملو، اداره و انتشار فصلنامه  شعر  احمد ش
«دفترهاى روزن»، تاسيس شركت انتشاراتى 
ــتان و محمود زند و تاليف  «روزن» به همراه كاوه گلس
بيانيه  حجم گرايى در شعر با همكارى چند شاعر ديگر 
از فعاليت هاى ادبى رويايى است. اشعارى از او هست كه 
تا هميشه در خاطره ها مى ماند همچنان كه گفته است: 
ــخن از به آرامى/ از تو سخن از به تو گفتن  از تو س
ــخن از به آزادى/ وقتى سخن از تو مى گويم/  / از تو س

از عاشق از عارفانه مى گويم. 
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